
نگاه آخر

مجتبــی ملکــی، روح‌الله داداشــی، بــرادران قرایی و فاطمــی؛ این‏ها 
اسامی‌ای اســت که اوایل دهه 80 به‌واسطه برنامه پربیننده »قوی‏ترین 
مردان ایران«، به اوج شــهرت رسیدند. ورزشکارانی با چهره‏ها و اندامی 
متفــاوت که در آیتم‏هــای مختلف بــا یکدیگر به رقابــت می‌پرداختند. 
مسابقات آنان چنان حساس و پربیننده شده بود که طبق نظرسنجی‏های 
صداوســیما در روزهایی که خبری از شبکه‏های اجتماعی نبود، جزو دو 
برنامه پربیننده هرساله‏ی نوروز در دهه 80 می‏شد. این مسابقات به‌مرور 
با حواشی زیادی همراه شد؛ طوری‌که حاشیه بر متن غلبه کرد و برنامه 
متوقف شد. از قتل روح‌الله داداشی یکی از مردان اخلاق این مسابقات 
و کســی که بین مردم به محبوبیت خاصی رســیده بود، تا اتفاق تلخی 
که توســط یکی از شرکت‌کنندگان این مســابقات رخ داد و با قتل یکی 
از دوستانش، حواشــی سنگینی را به‌سمت قوی‏ترین مردان ایران روانه 
کرد. این حواشــی درنهایت دست‌به‌دســت هم داد تا صداوسیما به این 
نتیجه برســد که ســود توقف این برنامه، بیش از پخش آن اســت. حالا 
در آســتانه نوروز 1403 بعد از وقفه‏ای طولانی، قرار اســت بار دیگر این 
مســابقات از تلویزیون پخش شود. هرچند با پیگیری خبرنگار هم‏میهن 
اینکه چه شــبکه‏ای این مســابقات را پخش کند، قطعی نشده اما شب 
گذشــته فینال این رقابت‏ها هم برگزار شد و قهرمانش مشخص شد که 
در صورت پخــش تلویزیونی، مخاطبــان 15 فروردین‌ماه از سرنوشــت 

قهرمانش مطلع خواهند شد.

ناداوری و تغییر آیتم‏ها �
برنامه قوی‏ترین مردان ایران در اولین ســری از پخش در شب‏های 
نوروز در ســال 1377، روی آنتن شــبکه سوم سیما رفت و با استقبال 
مردم همراه شــد. این برنامه در ادامه از سال 1383 به‌صورت پیاپی تا 
سال 1391 از شبکه سه پخش شد و درواقع فرد قهرمان مجوز حضور 
در مســابقات جهانی این رشته را کســب می‏کرد به‌همین‌دلیل دیگر 
صرفاً یک مســابقه ســرگرمی برای مخاطبان نبود و وضعیت حیثیتی 
برای ورزشکاران این رشته ورزشی پیدا کرده بود. مجتبی ملکی که در 
مســابقات قهرمانی پاورلیفتینگ جهان در سال‏های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ 
قهرمان جهان شــد، در گفت‌وگو با خبرنــگار »هم‏میهن« درخصوص 
حواشی این مســابقات که درنهایت منجر به تعطیلی این برنامه شد، 
گفت: »باندبازی در این مســابقات همانند بسیاری از مسابقات دیگر 
وجود داشــت. متاســفانه بارها پیش آمده که آیتم‏ها را برای خوشایند 
یک‌ســری ورزشــکاران خاص، تغییر می‏دادند تا فلان ورزشــکار رتبه 
بهتری کســب کند. بارها پیش آمده بود که بــدون اطلاع ما آیتم‏ها را 
تغییر دادند و ما ورزشــکارها در روز مسابقه متوجه این تغییرات شدیم 
و بــدون تمرین زیر وزنه رفتیم.« مجتبی ملکی درخصوص غیبت رضا 
جاودانی نیز در این مســابقات گفت: »اتفاقــاً آقا رضا به دلیل همین 
حواشــی و ناداوری‏هایی که دید، از مســابقات قوی‏ترین مردان ایران 
به‏عنــوان مجــری انصــراف داد. به‏عنوان مثــال در ســال 1381 که 
مسابقات نوروزی پخش می‏شد، در آیتم آخر که کشیدن واگن توسط 
ورزشــکارها بود، دوســتان از قصد، ترمز دســتی را به‌صــورت نصفه 
کشــیدند تا من نتوانم در این آیتم اول شوم. برای رضا قرایی اما ترمز 
دســتی را پایین آوردند تا ایشــان دومتر بیشــتر از من واگن را بکشد و 
قهرمان شود. متاسفانه ازاین‌دست اتفاقات و ناداوری‏ها بارها رخ داده 
بود و به گوش مردم نیز رسیده بود. اما خدا همیشه هوای من را داشت 

و از رتبه دوم پایین‏تر نمی‏آمدم«.

علت تعطیلی برنامه �
این مســابقات اما بعد از قتل روح‌الله داداشــی با یک شوکی روبه‌رو 
شــد و بعد از آن با رخ‌دادن اتفاق ناگواری که از سوی یکی از ورزشکاران 
مشهور این رشته رقم خورد، عملًا مسئولان سازمان صداوسیما ترجیح 
دادند پخش مسابقات قوی‏ترین مردان ایران متوقف شود. آغاز حواشی 
بــا قتل روح‌الله داداشــی در تاریــخ 30 شــهریورماه 1390 رقم خورد. 
از دیگرحواشــی‌ای که پای قتل و نزاع خیابانی را به وســط کشــید نیز 
در همان ســال 90 رخ داده بــود. موضوعی که فرامــرز خودنگاه، داور 
چندین دوره این مســابقات، نیز پیش‌تر در گفت‌وگــو با ایرنا تایید کرده 
بود: »خیلی از مردم در کوچه و بازار هم وقتی مرا می‏بینند، علت توقف 
برنامه قوی‏ترین مردان را جویا می‏شوند، اما فقط می‏توانم به همه بگویم 
که خود شــبکه نخواســت. البته بی‏اخلاقی بعضی از ورزشکاران هم در 
عدم‌پخش ایــن برنامه تلویزیونی بی‏تاثیر نبود و خود ورزشــکاران هم تا 

حدی مقصر بودند.«
مجتبــی ملکی نیز دلیل تعطیلی این برنامه را، حواشــی مســابقات 
نمی‏داند بلکه عدم‌علاقه برخی مســئولان می‏داند که حواشــی، مزید 
بر علت شــد تا مســابقات قوی‏ترین مردان ایــران زودتر از موعد تعطیل 
شــود: »حواشــی در تمام رشــته‏ها وجود دارد. چندی پیش بینندگان 
تلویزیونی ملاحظه کردند که در تشک کشتی، در مسابقات بین‏المللی 
در ترکیه بزن‌بزن رخ داد، ولی نباید بگوییم تمام کشــتی‌گیرها دعوایی 
هســتند. در هر صورت باید پذیرفت از سوی برخی ورزشکارها حواشی 
رخ داد، ولی اکثر بچه‏های این رشته زحمت می‏کشند و پخش مسابقات 
تلویزیونی برای آنها انگیزه مضاعفی خواهد بود و می‏تواند در جامعه نیز 
نشــاط به‌وجود بیاورد. خاطرم هســت یکی از دوســتان، گفته بود که از 
وقتی مســابقات قوی‏ترین مردان ایران پخش شده، سیگار را ترک کرده 
و به‌ســمت ورزش‌کردن رفته است. ازاین‌دست مثال‏ها و نقل‌قول‏ها زیاد 
است که امیدوارم با پخش این مسابقات دوباره شاهد تغییرات مثبت در 

بین جوان‏ها باشیم«.

پخش دوباره بعد از 6 سال �
مســابقات قوی‏ترین مردان ایران از ســال 1383 تا 1391 به‌صورت 
مداوم در ایام نوروز پخش می‏شــد که همین حواشی ذکرشده، تعطیلی 
آن را قطعــی کرد. در ســال 1397 هم در یک بازه زمانی 15 قســمتی 
پخش شــد که با اســتقبال مردم روبه‌رو نشــد. حالا بعــد از یک وقفه 6 
ســاله، بار دیگر قرار است این مسابقات از تلویزیون پخش شود. باتوجه 
بــه اتفاقات تلخی که طی یک‌دهه اخیر رقم خــورده بود، درحال‌حاضر 
صداوسیما به جمع‌بندی نهایی نرسیده که این مسابقات از کدام شبکه 
پخش شــود اما شب گذشته، بخش فینال برگزار و به پایان رسید. پیمان 
ماهری‌پور، یکی از داوران این دوره از مسابقات، در گفت‌وگو با هم‏میهن 
می‏گوید که بعد از وقفه‏ای طولانی، بار دیگر مســابقات از سر گرفته شد 
و جزیره کیش میزبان ایــن دوره از رقابت‏ها بود. ماهری‌پور درخصوص 
حواشی ایجادشده نیز گفت: »متاســفانه برخی طوری رفتار کردند که 
انگار تمام بچه‏های پاورلیفتینگ‌کار، قاتل و زورگیر هستند درصورتی‌که 
نباید اشــتباه یکی دو نفر را به کل بچه‏های زحمتکش این رشته تعمیم 
داد. مســابقات این دوره به‌صورت منظم برگزار شــد و دیشب فینالش را 
هم پشت سر گذاشتیم. درحال‌حاضر مشخص نیست شبکه ورزش این 
رقابت‏ها را پخش می‏کند یا شــبکه ســه، اما احتمالًا مسابقات از شبکه 
ورزش پخش خواهد شد و بسیاری از افراد قدیمی این رشته نیز بار دیگر 

حضور دارند. من و آقای مهراب فاطمی نیز داوران این دوره هستیم«.
بایــد دید بعد از وقفه‏ای طولانی و حــرف و حدیث‏هایی که در این 
رقابت‏ها وجود داشت و حمایت‏هایی که از برخی ورزشکاران از سوی 
داوران رخ مــی‌داد، این دوره با قضاوت محــراب فاطمی و ماهری‌پور 

چطور پیش رفته است.

مسابقات قوی‏ترین مردان ایران بعد از وقفه‏ای طولانی قرار است 
بار دیگر توسط یکی از شبکه‏های صدا‌وسیما پخش شود

بازگشت حاشیه
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گزارشگر ورزشی هم‌میهن
سپهر خرمی

کتابخانه

شادی از دید فیلسوفان 
»فلســفه شــادکامی« عنوان کتابی نوشــته 
لورِین ال. بِسِــر با ترجمه پروانه یوســفی در 
۴۵۴ صفحــه و بــا قیمت ۳۵۰ هــزار تومان 
توســط انتشارات دکسا منتشــر شده است. 
کتاب »فلســفه شــادکامی« مقدمه‏ای است 
بر شــادی که نه‏تنها فلسفه شادی، بلکه علم 
شــادی، اقتصاد شــادی، جنبه سیاســتی 
شــادی و همچنیــن موضوعاتــی کاربردی 
نظیر چگونه شــادتر بــودن را دربرمی‏گیرد و 
رویکردهای غیرغربی را نیز شــامل می‏شود. 
در این کتاب، فلســفه به مــدد پژوهش‏های 
روان‏شــناختی، علــوم اعصــاب و اقتصــاد 
غنــی شــده اســت و تمــام این‏ها بــه‏دور از 
پیچیدگی‏های ســردرگم‏کننده و به شــکلی 
قابل‏فهم برای افراد غیرمتخصص ارائه شــده‏اند. این کتاب، انتخابی بسیار 
مناسب برای افرادی است که تمایل دارند از برداشت یک فیلسوف از شادی 
آگاهی یابند. لورِین ال. بِسِــر، نویســنده این کتاب اســتاد فلسفه در کالج 
میدلبری است. او مقالات بسیاری در زمینه روان‏شناسی اخلاق، به‏زیستی و 
اخلاق فضیلت‏محور منتشر کرده است. او همچنین نویسنده کتاب »اخلاق 
ســعادتمندانه: فلســفه و روان‏شناســی خوب زیســتن« )2014( و یکی از 

ویراستاران »راهنمای اخلاق فضیلت‏محور« )2015( است. 

فلسفه شادکامی
 نویسنده :

لورِین ال. بِسِر
مترجم :

پروانه یوسفی
انتشارات: دکسا 

تاریخ

بمباران شیمیایی نودشه
عملیــات موفقیت‏آمیز والفجر 
10 و تصــرف برخی از مناطق 
ازجمله شهر  کردســتان عراق 
حلبچــه و روســتاهای اطراف 
آن در 23 اســفندماه 1366 و 
نیروهای نظامی  مستقر شدن 
ایــران در آن منطقــه، صــدام 

حســین را به فکر انتقام ســوق داد. دو روز بعد یعنی در روز 25 اســفندماه 
1366 درحالی‌که مردم حلبچه به اســتقبال بهار می‏رفتنــد، صدام با گاز 
خردل، اعصاب و سیافوژن به استقبال سال نو و هموطنان خود رفت و آنجا را 
بمباران شیمیایی کرد،  به‌نحوی‌که حلبچه به‏عنوان هیروشیمای کردستان 
شــهرت پیدا کرد. یک‌روز پس از بمباران حلبچه مردم مظلوم شــهر مرزی 
نودشه در همسایگی حلبچه نیز آماج حملات شیمیایی هواپیماهای عراقی 
قرار گرفتند. در ۲۶ اسفندماه رأس ساعت ۱۰:۱۱ دقیقه صبح، چند فروند 
هواپیمای سوخو ۲۴ رژیم عراق، بر فراز شهر نودشه ظاهر شدند و در دو نوبت 
شهر نودشه و مردم مظلومش را آماج بمب‏های شیمیایی قرار ‏دادند. در پی 
این جنایت، در همان روز ۸ نفر و روز بعد ۶ نفر به شــهادت رسیدند و امروز 

تعداد شهدای شیمیایی شهر نودشه به ۱۷ نفر رسیده است.

 چهره

رضا داوودنژاد در بستر بیماری 
رضــا داوودنــژاد فعالیت خــود را در دنیای تصویر از ۶ ســالگی بــا حضور در 
فیلم پــدرش، علیرضا داوودنژاد به‏نــام »بی‏پناه« آغاز کــرد و رفته‏رفته در آثار 
سینمایی‏ای که اغلب آن‏ها از ساخته‏های پدرش بودند، پررنگ‏تر ظاهر شد. 
فیلم‏های سینمایی »هوو«، »هشت پا«، »ملاقات با طوطی«، »بچه‏های بد«، 
»مرهم« و... ازجمله آثار ســینمایی اســت که رضا داوودنــژاد در آن‏ها ایفای 
نقش کرده است. اما فعالیت او به حضور در سینما محدود نشد و در تلویزیون 
نیز مجموعه‏هــای موفقی ازجمله »چــراغ جادو«، »پشــت‏کنکوری‏ها« و... 
را در کارنامه هنری خود دارد. او که نخســتین‏بار در ســال ۱۳۹۱ تحت عمل 

جراحی پیوند کبد قرار گرفــت، این روزها دوباره 
در بیمارســتان بستری شده اســت. علیرضا 
داوودنــژاد، کارگردان ســینما دربــاره آخرین 
وضعیت پســرش گفته اســت که او مدتی در 

بیمارستان مســیح دانشوری تهران بستری 
بود اما طی دوهفته گذشته برای آن‏که تحت 
مراقبت پزشــکان خودش که پیش از این 
عمل پیوند کبد او را انجام داده بودند باشد، 
به شیراز منتقل شده و در بیمارستان بوعلی 

سینای این شهر بستری است. 

سعی کنید زنده بمانید

اگر حوصله کنید و لیست خبرهای بد سال ۱۴۰۲ 
را مرور کنید، دست‏کم سهم هرهفته، یک خبر بد 
می‏شود. تازه این‏هایی که می‏گویم اخباری است 
که وجهه ملی پیدا کرده اســت. ناگفته پیداست، 
خبرهای بدی را که به زندگی شخصی هر کدام از ما 
مربوط می‏شود، کاملًا فاکتور گرفته‏ام. البته طبیعی 
است که همه مردم به این تعداد خبرهای بد واکنشی 
یکسان نداشته باشند و شاید برای بعضی‏ها شنیدن 
آن اخبار اصلًا اهمیت چندانی نداشته باشد، اما به 
نظر می‏رســد اخباری مثل خشک‏شــدن دریاچه 
ارومیه و خودکشی کیومرث پوراحمد، روح جمعی 
مردم ایــران را آزرده‏خاطر می‏کنــد و آن‏ها را متاثر 
می‏سازد. این اخبار شاید به‏ظاهر به زندگی روزمره 
همــه مردم ربط پیــدا نکند، اما بعضــی از خبرها 
علاوه بر وجه ظاهری‏شان جنبه نمادین هم دارند. 
خشک‏شدن فلان دریاچه نشانه‏ای است از بحران 
محیط‏زیست. چیزی که به‏شــدت هولناک است 
این‏که از فرونشست زمین تا خشکسالی و بی‏آبی 
برای آن‏هایی که باید جدی باشد، جدی نبوده و در 
عوض چیزهایی برای زعمای قوم اهمیت پیدا کرده 
که بود و نبودشان هیچ تفاوتی در زندگی مردم ایجاد 
نمی‏کند. خودکشی یک هنرمند نامی که روزگاری 
شیرین‏ترین قصه‏ها را برای مردم سرزمینش روایت 
می‏کرد و به نظر می‏رسید همیشه قرار است از امید 
و مهر ســخن بگوید، صرفاً خودکشی یک شخص 
نیســت. البته که بالا رفتن آمار خودکشی به‏شدت 
جــای نگرانــی دارد، اما خودکشــی پوراحمد یک 
نشانه است. لطفاً همه مسائل را با عینک سیاست 
نبینید. ناامیــدی آدم امیــدوار و مهربانی همانند 
پوراحمد، یک خبر معمولی در صفحه حوادث یک 
روزنامه نیست؛ نشانه‏ای است که اتفاقاً جامعه آن 
را خوب می‏فهمد و به‏همین‏دلیل هم واکنش نشان 
می‏دهد. نمی‏خواهم با این حرف‏ها کام‏تان را تلخ 
کنــم و نتیجه بگیــرم که این جهان جای زیســتن 
نیست. اتفاقاً برعکس. با این‏که می‏دانم سال دیگر 
از امســال بدتر خواهد بــود، می‏خواهم بگویم ما 
چاره‏ای جز زیستن نداریم. ما محکوم به زیستنیم. 

به قول بیدل:
بیدل مــن از وجــود و عــدم کــردم انتخاب/ 

بی‏اختیار مردن و ناچار زیستن
نمی‏خواهم شــعارهای انگیزشــی بدهم اما از 
حالا بایــد کمربندهای‏مان را ســفت ببندیم برای 
روزهای ســختی که در پیش داریم. روزگار ســخت 
است، اما می‏تواند با آه و ناله و زاری ما سخت‏تر هم 
بشــود. انتخاب با خود ماست. چه باید کرد؟ قطعاً 
در خودفریبی فضیلتی نیســت. نمی‏توان خبر بد 
را وارونه شــنید یا از سر شکم‏ســیری به تحلیل آن 
نشست. حتی نمی‏توان خود را از شنیدن اخبار دور 
نگاه داشت. خبر از در و دیوار می‏بارد. ما خواسته و 
ناخواسته در معرض این اخبار قرار داریم. این‏طور 
که باد می‏آید و شــاخه می‏جنبد، آن‏هایی که باید 
فکری به حال این اوضاع و احوال کنند نه‏تنها وضع 
موجود را نامطلوب نمی‏دانند که درصددند با همین 
دست‏فرمان و بلکه با سرعت بیشتر، سرعت پیشرفت 
را خیالی ادعا کنند. پس طبیعی است که تورم بیش 
از این‏ها افســار پاره کند، ناامیدی با شدت و حدت 
بیشــتری جامعه ایران را تهدید کنــد، پرداختن به 
ظواهر دینی و فرهنگی اهمیت بیشتری پیدا کند و 
غفلت از مسائل اساسی مملکت کماکان ادامه یابد و 
اهل زهد و ریا هرروز مقتدرتر از دیروز حکم به ارتداد 
این و آن صادر کنند. حتــی تصور چنین روزهایی 
هم آدمی را آزار می‏دهد. پیشــگویی نمی‏کنم. اما 
نیمچه عقلی کافی اســت تا ببینــی چه اتفاقی در 
حال رخ‏دادن اســت. تنها راه‏چاره تاب‏آوردن است 
تا این زمستان ســخت بگذرد. که می‏گذرد. چنان 
نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. با همین یقینی 
که می‏گویم سال بعد دشوار‏تر از امسال خواهد بود، 
می‏گویم این نیز بگذرد. فقط باید ماند و تماشا کرد 
زوال ابتذال و بی‏تدبیری و شعارهای توخالی را. باید 
ماند و مشــتاقانه به انتظار نشست، روزهای پس از 
این روزهای دشــوار را. باید یقین داشــت که روزگار 
هماره بــه کام آنها نخواهد چرخیــد. این حرف‏ها 
شعر و شعار است؟ شاید. اما که گفته است که شعر 
و شــعار همیشــه در مقابل حقیقت‏اند. چه بسیار 
از شــعارها که به واقعیت بدل شدند و سالیان‏سال 
زندگی مردم را از بنیان دگرگون کردند و باز از خاطر 
نبریم که همیشــه گشــایش آنجــا رخ می‏دهد که 
ناامیدی به اوج می‏رسد و آدمیزاد دیگر از هیچ‏کس 

و هیچ‏چیزی توقع یاری ندارد:
مگر خضــر مبارک پی درآیــد/ ز یمن همتش 

کاری گشاید

شاعر و روزنامه‏نگار
عبدالجواد موسوی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
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